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سلام به فرداآچارکشى 

تاریخچه مصرف موادمخدر بــه بیش از چهار هزار 
سال پیش برمی گردد و همچنین مصرف مواد روانگردان 
صنعتی صد ســال قدمت دارد. اما ســؤال اساسی این 
اســت که چرا طبق گــزارش ســازمان های بین المللی، 
تعداد مصرف کننــدگان موادمخدر و روانگردان در حال 
رشــد اســت؟ وقتی صحبت از مواد - چه مخدر و چه 
روانگردان- می کنیم، بایــد در وهله اول به دو موضوع 
مهم؛ یعنی تولید و مصرف آن توجه شــود. تا حدود ۵۰ 
ســال پیش کلیت برنامه های مبارزه با مــواد، در حوزه 
«تولیــد»؛ یعنی «مقابله بــا عرضه» بــوده و حتی ۲۵ 
ســال اخیر در نظام جمهوری اســلامی ایران نیز توجه 
و تمرکز اصلی در حوزه مبــارزه با موادمخدر، در بحث 
کاهــش مصرف مواد یــا کاهش تقاضا صــورت گرفته 
اســت. تا زمانی که تولید موادمخدر در کشــوری مانند 

افغانســتان با حجم سالانه حدود شش هزار تن یا تولید 
مــواد روان گردان صنعتی در کل دنیا به صورت ســالانه 
بالای دوهزار تن باشــد و دراین میان حدود ۲۰۰ میلیون 
نفر مصرف کننــده موادمخدر و روانگردان در دنیا وجود 
داشته باشــد و همچنین چرخش  قاچاق مواد به بیش 
از هزارو ۲۰۰ میلیارد دلار و ســود آن، سالانه حدود ۴۰۰ 
میلیارد دلار باشــد، نمی توان امیدوار بود که قصه افیون 
به پایان برسد. از سوی دیگر تا زمانی که وابستگی بسیار 
بالای گروه های تروریســتی به تجارت مــواد در نقاطی 
که موادمخدر و روانگردان کشــت یا ساخته می شوند و 
همچنین آلودگی تعدادی از مقامات سیاسی بعضی از 
کشورها به این امر وجود داشته باشد و پول شویی راحت 
آن در بین کشــورها صورت بگیرد و یک عزم بین المللی 
در مبارزه با موادمخدر مشــاهده نشود، جهان در حوزه 
کاهــش مصرف یــا کاهش تقاضا موفــق نخواهد بود. 
عمومــا تا زمانی که نیاز به مصرف مــواد در جامعه ای 
بــه دلایــل جســمی، روانــی، اجتماعــی، خانوادگی، 
اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در بین جوانان، زنان و سایر 
گروه های هدف وجود داشــته باشد و مسئولان اجرائی 

در حوزه هــای مختلــف مبارزه با موادمخــدر، «کاهش 
تقاضا» و «مقابله با عرضه» را وظیفه ذاتی خود ندانند 
و بودجه کافی به این امر اختصاص داده نشود و پرسنل 
فعــال در ایــن بخــش از آموزش های روز دنیــا به دور 
باشــند و هماهنگی و انســجام بین مراکز تصمیم ساز، 
تصمیم گیر، سیاست گذار و مجری برنامه مطلوب نباشد، 
پایانــی برای مبارزه با موادمخــدر و روانگردان ها وجود 
نخواهد داشت. اما نکته  اساسی این است که امروز دنیا 
و کشورهای پیشرو در این امر، به دنبال حذف موادمخدر 
و روانگردان نیســتند بلکه به دنبــال مدیریت مصرف و 
حتی مصرف کنترل شــده و به دنبال آن، تولید یا ساخت 
تحت کنتــرل موادمخدر و روانگردان هســتند. چنانچه 
ساختار اداری قدرتمندی به همراه نیروهای آموزش دیده 
و بودجه مناســب و یک عزم ملی وجود نداشته نباشد، 
نمی تــوان در نهایت مصرف و تولیــد را مدیریت کرد و 
عــوارض مصرف را کاهش داد و همچنین تغییر الگو از 

مواد پرخطر به کم خطر را به انجام رساند. 
*رئیس کارگروه کاهش تقاضای موادمخدر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام

در آستانه روز جهانی مبارزه با موادمخدر
چرا قصه افیون پایان نمی یابد؟ 

آن سوى تاریخ

ســعید برآبادی: باجه های تلفن دارند از شــهرهایمان 
می رونــد. این خبری اســت که روز گذشــته، مخابرات 
تهران اعلام کرد. مســئولان این نهاد یک حســاب ســر 
انگشــتی کرده  و دیده اند، هرماه حدود ۳۳ هزار تومان 
باید خرج هر تلفــن عمومی کنند درحالی که درآمد هر 
باجه، تنها ۳۰ هزار تومان اســت. دلیل دیگر جمع آوری 
این باجه های زرد نوســتالژیک، این اســت که دسترسی 
مردم به تلفن هــای همراه، آن قدر زیاد شــده که عملا 
تلفن هــای همگانی دیگــر کاربردی ندارنــد. این اولین 
موضوعی اســت که «کامران عدل» هــم در گفت وگو 
با «شــرق» بر آن صحه می گذارد: «ســر خیابان ما هم 
از این باجه هــای تلفن وجود دارد و کــم پیش می آید 
ببینم کسی از آنها اســتفاده می کند. واقعیت این است 
که این روزها همه گوشــی تلفن دارند؛ حتی با ۳۴ هزار 
تومان می توانند یک گوشــی بخرند که دو ســیم کارت 

می خورد!»
کیوسک های تلفن؛ از خاطره تا امروز

کامران عدل، از عکاسان کشور، سال ها پیش عکسی از 
یک کیوسک تلفن دوره پهلوی اول گرفته که خاطره اش 
هنوز با اوست:  «یک کیوسک فلزی استوانه ای بود که در 
انتهایش ســوراخی برای تبادل هوا قرار داده بودند و در 

ضلع جنوب شرقی میدان سرچشمه قرار داشت. بعدها 
آن را هــم خراب کردند و دیگر اثری از آثارش نیســت». 
مردم اما خاطره کیوســک های تلفــن را از یاد نمی برند؛ 
کیوســک های زردی که ابتدا با دوریالــی کار می کردند، 
بعدها با پنج تومانی و کم کم باجه های تلفن کارتی، جای 
این کیوسک ها را گرفت و حتی در شکل ظاهری شان هم 
تغییراتی ایجاد کرد: «بعد از آن کیوســک های زردرنگ 
شیشه ای و کیوسک های تلفن ســایه بانی آمد که شیک 
بود، اما کمتر مشتری داشت چون مردم کم کم به سمت 

استفاده از موبایل می رفتند».
جای خالی هنر در جایگزینی

با انتشــار خبر حذف باجه هــای تلفن، چند احتمال 
هم برای جایگزین آنها مطرح شده؛ باجه های وای فای 
شهری، باجه های شارژ رایگان موبایل و... . این موضوع 
امــا نگرانی هایی را هــم در پی دارد. کامــران عدل به 
چند تغییر مشــابه اشــاره می کنــد که نتیجــه منفی 
داشته اند: «مثلا کیوسک های روزنامه فروشی در تهران 
قدیم، یکی از زیباترین کیوســک های جهــان بود، حالا 
نمونه اش را در پاریس می توانید ببینید. این کیوسک ها 
حذف شــدند و به جایش کیوســک های امروزی آمدند 
کــه اندکی جذابیــت بصری ندارند. احتمــالا جایگزین 

کیوســک های تلفن هم چیزی بهتر از این نباشد، چون 
همیشه پای محاســبات دیگری در میان است که ما از 
آن بی اطلاعیــم». او می گوید که در کشــور هنرپروری 
مثل ایــران، رعایــت مســائل هنــری در طراحی های 
شــهری اجتناب ناپذیر اســت، اما در نهایت چیزی بهتر 
از ورودی های تیره وتار مترو تهران عایدمان نمی شــود: 
«مشکل ما نداشــتن ذوق و سلیقه ایرانی نیست؛ بروید 
پارچه هــای ایرانــی را ببینید تا متوجه شــوید ما چقدر 
سرشــار از ایده های خلاقانه و زیبا در طراحی هســتیم، 
مشــکل این اســت که این هنر مردمی در طراحی های 
شــهری نمود پیدا نمی کند که اگر پیــدا می کرد، وضع 
طراحی چراغ هــای خیابان این طور نبود، چه رســد به 
باجه های تلفن».تهران حدودا ۳۲ هزار باجه تلفن دارد 
که حذف آنها می تواند بار نوستالژیک برای شهروندانی 
داشته باشد که خاطره صف های شبانه برای یک تماس 
کوتــاه را در ذهن دارند یا خاطــره کارت هایی که با یک 
دست کاری ســاده، شارژشان کم نمی شد و می توانستی 
با آن ســاعت ها صحبت کنی. اما حذف این باجه ها اگر 
با جایگزین مناسبی همراه نباشد، جای خالی شان را در 
شــهر پررنگ تر می کند، حتی وقتی که گوشی به دست از 

کنار پایه های بریده و زردرنگشان می گذریم. 

خداحافظى با باجه هاى زرد و نقره اى تلفن

واقعا متأسفم به نظرم...

دبیر فدراســیون والیبال در پاســخ به پرسشی  �
درباره  پشت درماندن صدها تماشاگر دارای بلیت 
گفت: «واقعا متأســفم. به نظرم شــما از برد تیم 
ملی مقابــل آمریــکا ناراحت هســتید که چنین 

پرسشی را مطرح می کنید!»
اگر به این سطح اســتدلال، جایزه نوبل شیمی 
را به دلیلی که می دانید، ندهنــد، واقعا حق ما را 
خورده اند. این حرف مثل این اســت که ما به یکی 
بگوییم غذات سوخته بود؛ بگوید: «واقعا متأسفم 
به نظرم شما از باد خنک کولر ناراحت هستی». یا 
سوار تاکسی شوی بگویی چرا صندلی هات کثیف 
است یا لطفا صدای «پارسال با هم دسته جمعی» 
را کم کن، رانندهه بگوید «واقعا متأسفم. به نظرم 
شــما از اینکه داری به مقصد می رســی ناراحت 
هســتی». یا به وزیر کار بگوییم چرا این همه بیکار 
و اخراجی داریم، بگوید: «واقعا متأسفم. به نظرم 
شــما از اینکه کسی کاری به کارتان ندارد ناراحت 
هســتید». یا به وزیر ارشــاد بگوییم این چه وضع 
ممیــزی و مطبوعات و ایناســت، بگویــد: «واقعا 
متأســفم. به نظرم شــما از اینکه ســواد خواندن 
و نوشــتن دارید، ناراحت هســتید». یــا به وزرای 
اقتصادی بگوییم این چه وفور واردات و ســکون 
صادرات و جمود کشاورزی و داغونی ارزش ریال 
و این طور چیزمیزهاست، بگویند: «واقعا متأسفیم. 
به نظرمان شــما از اینکــه ما معادلــه پایاپای و 
تهاتــری دیگــری نمی کنیم و پول چــاپ کردیم، 
ناراحت هســتید». یا به همین مســئولان روزنامه 
بگوییم چرا ما هرچی می نویســیم خط می خورد، 
بگویند: «واقعا متأسفیم. به نظرمان شما از اینکه 
عکســت را بالای ستونت ســروته چاپ می کنی، 

ناراحت هستی».
حالا ایــن حرف ها هیچــی. از آن طرف رئیس 
کمیتــه مســتقل مبــارزه بــا موادمخــدر مجمع 
تشخیص دیروز گفته: «طی بازدیدی از یک کمپ، 
معتــادی می گفت که ۱۰ دقیقه ای بــا پیک برایم 
مواد می آورند». آدم فکری می شود یک زنگ بزند، 

۱۰ دقیقه ای سرمان را گرم کنیم و خلاص.
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 پوریا عالمى

کارتون خواب

همین حوالى

التیام زخم  جنگ با بستنی
بی بی ســی: با گذشــت یک ســال از روزهای 
خونین ژوئن ۲۰۱۴ که غزه مورد حملات موشکی 
پیاپی اســرائیل قــرار گرفت، حــالا زندگی در این 
شهر فلســطینی رنگ وبوی آرامش به خود گرفته 
اســت. غزه این روزها شــاهد بازگشــایی اولین و 
معروف ترین بستنی فروشــی اش است که روزانه 
شــادی را برای ده ها کودک فلسطینی به ارمغان 
می آورد؛ البتــه آن کودکانی کــه از بمباران های 
جنــگ ۵۰  روزه جان ســالم بــه در برده باشــند. 
کاروبار «اشــرف ابوشعبان»، مالک بستنی فروشی 
«کاظم» دوباره رونق گرفته است. بستنی فروشی 
کاظــم نزدیــک به نیم قــرن ســابقه دارد و برای 
فلســطینی ها همان قدر معروف اســت که برای 
اسرائیلی ها. ســال گذشته و در جریان حمله های 
موشکی گسترده اسرائیل بود که سخنگوی ارتش 
این کشــور اعلام کرده بود: «هــر زمان که حمله 
زمینی به غزه را آغاز کنیم، نیم ســاعته می توانیم 
بســتنی مان را در بستنی فروشی کاظم بخوریم!» 
این روزهــا امــا نشــانی از تمایل اســرائیلی ها به 
بســتنی خوردن در غزه وجود ندارد، به ویژه اینکه 
کمیته مســتقل حقیقت یــاب ســازمان ملل روز 
دوشنبه نتایج تحقیقات خود را در گزارشی درباره 
جنایت های جنگی اســرائیل در جنــگ اخیر غزه 
منتشــر و تأکید کرد اســرائیل مرتکــب اقداماتی 
شــده که می توان آن را «جنایت جنگی» دانست. 
نزدیــک به دوهزار کشــته کــه ۸۰ درصــد آنها 
غیرنظامی هســتند، ویرانی ۹هزار واحد مسکونی 
در این شــهر و... بخشــی از ایــن جنایات جنگی 
است. اشــرف ابوشــعبان به تازگی شــعبه ای از 
بستنی فروشی اش را که بســتنی های ایتالیایی در 
آن سرو می کند، در ساحل شهر برپا کرده است. او 
به بی بی سی گفته است: «بچه های غزه  به جنگ 
عادت کرده اند و شــاید بســتنی خوردن در ساحل 
بهترین راه برای بهترشــدن احساساتشان باشد». 
بی بی ســی همچنین می نویسد: «ولی غم و اندوه 
زیاد دور نیست. درســت روبه روی بستنی فروشی 
کاظــم، خانه هــای زیادی هســت کــه در جنگ 
ویران شــده اند». با وجود این اشــرف ابوشعبان 
دستگاه های جدید بستنی سازی را به مغازه آورده 
که برای ورودشان به غزه مجبور بود اسرائیلی ها 
را قانع کند که اینها ابزارآلات جنگی نیســتند، اما 

حالا خیلی ها مشتری بستنی فروشی او هستند. 

گزارش فردا

اجــازه دهید برایتان از حلیمه آواجی بنویســم. 
می دانم روزنامه جای آدم های نامدار اســت، جای 
آدم هــای بزرگ که ما اسمشــان را بگوییم و شــما 
چهره شان را به یاد بیاورید یا ما سمتشان را بنویسیم 
و شــما اسمشــان را به یاد بیاوریــد. آری، حلیمه 
آواجــی اینچنین نبود، اما اگــر خطوط چهره اش را 
برایتان ترســیم کنم،  اگر از نــگاه مهربانش برایتان 
بنویســم، اگر از زانوان و تن پردردش بنویسم چه؟ 
هنــوز می گویید نمی شناســیدش؟ اگــر از خطوط 

چادرشبش یا از کمر خمیده 
چه؟  بنویســم،  آفتابش  زیر 
هنــوز فکر می کنیــد گمنام 

است؟ 
اجازه دهید برایتان شرح 
این غم را بنویسم. این روزها 
راهی شــمال که شــده اید، 
حتما زنانی چادر شب به کمر 
(زمین هــای  بیجارهــا  در 
برنج کاری) دیده اید. ازشــان 
چند شات عکس گرفته اید یا 
شاید هم از دریچه تلویزیون 
نشسته اید.  تماشایشــان  به 
چــه  گفته ایــد  حتمــا 
رنگین  که چنین  خوشحالند 
لبــاس می پوشــند، حتمــا 

زمزمــه کرده اید کــه چه خوب کــه در چنین جای 
باصفایــی زندگی می کننــد و... کاش گول آن همه 
رنــگ را نمی خوردید. البته بــرای یک قاب عکس 
همه چیز مهیاست، سبز ســبز، آبی آبی و بیکرانگی. 
اینها اما برای چند شــات عکس و یک ویدئو کوتاه، 
شــاید خوب باشــد، اما اگر پای صحبتشان بنشینی 
و از دردهایشــان بشــنوی، دیگر از قــاب تصویرت 
طــراوت بیرون نمی زنــد. حلیمه آواجــی، یکی از 
همین هــا بود؛ زنی که کودکــی، جوانی و پیری اش 
همــه به یک رنــگ بود. زنی ســبزه رو بــا نگاهی 
مهربــان و معرفتی درونی. کودکــی در خانواده ای 

پسردوست و مردســالار که در نوجوانی او را راهی 
خانه مــردی کرد که تابســتان های گــرم، روانش 
را به هــم می ریخت و راهی جنگلــش می کرد. او 
می ماند و کودکانی در دامن و فقری که او را راهی 
بیجارهــای مردم می کرد. کار بــرای مردم، کمرش 
را خم کرد و صورتش را به چروک نشــاند. ۱۰ثانیه 
فکر کنید کارتان به گونه ای باشــد که مجبور باشید 
بیــش از هفت ســاعت در روز، بــه حالت خمیده 
بایســتید؛ کاری که زنان بســیاری مجبورند، انجام 
دهند در زمین مردابی شــکلی که قدم برداشتن در 
آن خود ســخت ترین کار اســت. صبح آبش ســرد 
است و از حوالی نیم روز بخار گازداری از زمین بلند 
می شــود و روی صورت می نشــیند. زنان شالیکار 
ظهر که از نشا یا وجین دست برمی دارند و سر بلند 
صورت هایشــان  می کننــد، 
به دنبالش  و  پف آلود شــده 
دردهاســت  انواع  شــب ها 
درد  می آید.  سراغشــان  که 
زانــو، پا و کمر و مشــکلات 
گوارشی میراث به جامانده از 
همین کارهاســت، زنانی که 
مُســکن ها را نه به اسم که 
به رنگ و شکل می شناسند. 
بــه  دسترســی  نداشــتن 
ســرویس بهداشــتی اغلب 
آنهــا را به عفونــت مثانه و 
می کند.  دچــار  ســنگ کلیه 
ماندن در  از  دست هایشــان 
آب و گل زرد شــده مثل ته 
تشــتی که تنها ابزار کارشان 
اســت. همه اینها بــرای کار در زمین هایی اســت 
کــه برنج کشــوری را فراهم می کند که ســر فصل 
برداشــت از پاکســتان، هند و ســنگاپور برنج وارد 
می کند و مزد دســت آنهــا مریضی اســت و غم، 
نداشتن بیمه و بیماری. حالا حلیمه آواجی که یکی 
از آنها بود، رفته. بــا خوش کردن تومور در دهان و 
چشمش و ازدست دادن یک کلیه که چند صباحی 
او را زمین گیــر کــرد. زنی با همان چادرشــب های 
رنگی و با همان لبخندهای تلخ و صدای آرام که پر 
بود از ســنگینی ای که در دل داشت. حالا شما یک 

آدم گمنام را می شناسید. 

روایت یک زن

آکادمى

 سعید صفاتیان* 

 زینب اسماعیلى سیویرى

هرسال در ابتدای تابستان انجمن سکته مغزی 
خود را موظــف می بیند درباره ترومبوز سینوســی 
یک بار دیگر هشــدار چندســاله خود را تکرار کند! 
سینوس های مغز، وریدهای بزرگی هستند که خون 
را از مغــز تخلیه می کنند. سیســتم تخلیه خون از 
مغز اگر ظریف تر و پیچیده تر از سیســتم ورود خون 
به مغز نباشــد، از آن ســاده تر هم نیســت! خونی 
که با فشــار هر لحظــه وارد محفظه کوچکی مثل 
جمجمه می شود باید با همان میزان از مغز خارج 
شود. کوچک ترین اختلال در تخلیه این خون باعث 

افزایش آب و تورم مغز می شود.
 از ســوی دیگر در سیســتم خروجــی خون از 
مغــز موتور محرکه ای مثل قلب کــه خون را وارد 
مغز می کرد، وجود ندارد. بنابراین ســرعت جریان 
خون هم در سیســتم وریدی بسیار آهسته تر است. 
اینکــه در اکثریت مطلق موارد این سیســتم بدون 
هیچ اختلالی مایعی غلیــظ نظیر خون را از رگ ها 
یا لوله هایی که شیشــه ای نیســتند عبــور می دهد 
حاکی از سیستم بســیار دقیقی است که اولا خون 
را لغــزان و ثانیا جریان آن را مداوم می کند. تاکنون 
بیش از چندده ماده پیدا شده که باعث لغزندگی و 
عدم چســبندگی خون می شوند، اما احتمالا تعداد 
مکانیسم های دخیل بســیار بیشتر از اینهاست! اگر 

یکــی از این مکانیســم ها در فــردی به طور ژنتیک 
ضعیف تــر از بقیه مردم باشــد، ممکن اســت در 
شــرایط خاص این سیســتم تخلیه دچار انســداد 
یــا کندی شــود و به اصطــلاح ترومبــوز پدید  آید. 
مهم ترین این شــرایط زمانی است که خون به دلیل 
کم آبی غلیظ تر از ســابق شــده باشــد و داروهایی 
هم کــه انعقاد خون را افزایــش می دهند مصرف 
شــده باشــند. ترکیب تابســتان، فعالیت فیزیکی و 
مصرف قرص هــای ضدحاملگی (که انعقاد خون 
را تشــدید می کننــد)، ترکیبی اســت که هرســاله 
در تابســتان خانم های زیادی را مبتــلا به ترومبوز 
سینوسی می کند. البته در ســال های اخیر با توجه 
به درک فزاینده از این بیماری که منجر به تشخیص 
موارد بیشتروبیشــتری شده، معلوم شــده ابتلا به 
این بیماری در تابســتان های داغ تهران محدود به 
شرایط برشمرده نیست و ترومبوز سینوسی حتی در 
مردان به خصوص در کســانی که کارهای فیزیکی 
داشته اند هم دیده شــده است. البته درحال حاضر 
نمی توان تخمین درســتی از شــیوع ایــن بیماری 

داشت.
 کیفیــت علائم ایــن بیماری کــه آن را به صورت 
یــک مقلد بــزرگ درمــی آورد، ممکن اســت باعث 
تشخیص های دیگری شــود. برخی از بیماران ممکن 
اســت خیلی ســریع بهبودی یابند و بیماری منجر به 
بروز تمام علائم نشــود و البته برخــی از بیماران نیز 
ممکن اســت به ســرعت فوت کننــد! بنابراین تعداد 
بیماران بســتری تنها مشــتی نمونه خروار است. اما 
درهرحال اطلاع رســانی مناســب و انجــام اقدامات 
پیشــگیرانه در کاهــش ابتــلا و مرگ ومیــر بیماری 
از اهمیتــی حیاتــی برخوردار اســت. رســانه ها در 
تابســتان ها می توانند این کار را به جای اطلاع رسانی 
کنجکاوانه در مورد بیماری هایی مثل ام اس که هیچ 
راه پیشگیری ای ندارند به انجام برسانند. اطلاع رسانی 
به خانم ها و هشدار در مورد عدم مصرف قرص های 
ضدحاملگــی در دوران روزه داری به خصــوص برای 
تأخیر قاعدگی، تشویق استفاده مداوم از آب و مایعات 
در روزهای تابســتان، هشــدار ویژه در مــورد کم آبی 
بیمارانی که بیماری آنها را مستعد ترومبوز سینوسی 
می کند و البته اطلاع رسانی عمومی در مورد فهرست 
بلندبالای این بیماری ها، تشــویق یا اجبار استفاده از 
مرخصی های استحقاقی، استعلاجی و حتی تشویقی 
برای کارکنانی که در تابســتان کار فیزیکی یا استعداد 
خاصی بــه ترومبوزیس دارند و... اقداماتی هســتند 
که قطعــا می توانند به میزان قابل توجهی از شــیوع 

ترومبوز سینوسی بکاهند. 
*رئیس انجمن سکته مغزی ایران
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تهران، تابستان و تخلیه خون

 بابک زمانى*

پیشخوان

آقــای عطــاران! چــرا 
فیلــم های شــما خوب 
می فروشــد و در گیشــه 
خــاص  مخاطبــان 
خــودش را پیــدا کــرده 
است؟ شــصت وپنجمین 
شــماره مجله ۲۴ با یک 
گفت وگوی صریح با رضا عطاران منتشــر شده  و 
در ایــن گفت وگــو  از رضا عطــاران درباره همین 
موضوع سوال پرسیده شده و او نیز مانند همیشه 
به این ســوال ها پاســخ داده اســت تا مروری به 
کارنامه او باشــد به بهانه اکران فیلم نهنگ عنبر.
در بخش فیلم سازِ ماهِ  ســینمای ایرانِ این شماره 
از مجلــه به بهانه اکران فیلم «کپــی برابر اصل» 
پرونده   ای درباره عباس کیارســتمی و تجربه های 
اخیرش منتشر شده و سوســن شریعتی ویژگی ها 
و خصوصیــات فیلم هــا و فعالیت هــای عباس 

کیارستمی در عصر دیجیتال را بررسی کرده اند. 
مرور چهره هــا و بازیگرانِ ماه، نقدهایی درباره 
فیلم های در دنیای تو ساعت چند است؟ و نهنگ 
عنبر و گفت وگو با صفی یزدانیان، از دیگر مطالب 
بخش سینمای ایران این شماره است. این فیلم ها 
که در اکران بهاری تهران و دیگر شهرســتان ها با 
اســتقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه شده اند 
در گفت وگوهــای اختصاصــی ماهنامــه ۲۴ بــا 

سازندگان شان، بررسی شده اند.
 گزارش هــای اختصاصــی مجید اســلامی و 
محمد وحدانی، بازتاب جشــنواره کن در نشریات 
فرانسوی، گفت وگو با تی یری فره مو، مدیر اجرائی 
جشنواره و یادداشت هایی به قلم میشل سیمان و 
آندره بازن، عناوین مهم ترین مطالب درباره آخرین 
جشــنواره کن اســت. پرونده بازیگــرِ ماه بخش 
«سینمای دنیا»ی این شماره هم به مرور و بررسی 

کارنامه جولین مور اختصاص دارد. 

 على رومانى
aliromani84@gmail.com 


